
آقای پزشکیان به وزارت کشور مأموریت داده 
است از مســیر گفت وگو با نمایندگان معترضان، 
مطالبات برحق آنها را بشــنود تــا دولت با تمام 
توان برای رفع مشــکلات و پاسخ گویی مسئولانه 
عمل کند. برخورداری از مسکن و حیثیت و آزادی 
و خــوراک و دارو و درمــان و آموزش و تشــکیل 
نهادهای مدنی و حزبی و اجتماعات، حق اساسی 
مردم اســت. با این وضعیت سیاسی و اقتصادی 
چیز زیادی از این حقوق نمانده اســت. وضعیت 
مســکن به جایی رسیده اســت که سانتی متری 
به فروش می رســد. تأمین مــواد غذایی ضروری 
ماننــد لبنیات و گوشــت قرمز و مــرغ به قدری 
دشــوار شــده که کار به برنامه ریــزی تحقیرآمیز 
برای تأمین حداقل کالری رسیده است؛ وضعیت 
هزینه های دارو و درمان بر همگان روشــن است. 
چیزی آســان تر از حقوق زنان برای نقض نیست. 
نهادهــای مدنــی و ســازمان های صنفی تحت 
فشــارهای نظارتی کار چندانی نمی توانند بکنند. 
سانســور در قامــت فیلترینگ عمومیــت یافته 
اســت. حقوق بازنشســتگان در نوســان است. 
اینها حداقل یعنــی نقض بندهای مختلف اصل 
دوم و اصــول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، 
۲۷ و ۲۹ قانون اساســی. این حقوق که تماما به 
زندگــی روزمره مردم مربوط انــد، وقتی به چنین 
حد گسترده ای نادیده گرفته می شوند، نتیجه اش 
می شــود بحران های استخوان ســوز برای تأمین 
ابتدایی تریــن نیازهای زندگی در قاعده هرم مازلو 
که آه و ناله برمی آورد. هیچ کس دوســت ندارد 
ســلامت و امنیت خود را به خطر بینــدازد و در 
خیابان صــدای اعتراضش را بلند کند، مگر چاره 
دیگری نبیند. چرا بعد از آنکه کارد به استخوان ها 
رسیده است، باید صدای مردم را از روی آسفالت 
خشک و سرد خیابان های زمستانی بشنوید؟ و تازه 
به این برسید که نماینده ای از دولت با نمایندگان 
معترضان گفت وگو کند؟ نمی دانم آن ۴۰۰ نفری 
که در نهــاد ریاســت جمهوری گــرد آمده اند و 
خــود آقای رئیس جمهور گفتند که برای کارهای 
نهاد ۴۰ نفر هم کافی اســت، گزارشــی از آنچه 
کارشناسان و نهادهای صنفی در تحلیل مصائب 
کشور می نویسند، به رئیس جمهور می دهند یا نه 
و اگر می دهند، ایشان آنها را می خواند یا نه و اگر 
خوانــد، اهمیتی می دهد یا نه. مدت هاســت که 
سازمان های حرفه ای و کارشناسان زبده اقتصاد و 
جامعه و سیاســت و حقوق از اوضاع بحران زده 
کشــور و خطرات پیش رو می گویند، می نویســند 
و بــرای گریز از پرتــگاه راه نشــان می دهند، اما 
هیچ کس هیچ بهایی به این ســخنان نمی دهد. 
مجلس و دولت چشــم و گوش بر این ســخنان 
خیرخواهانه باز نمی کنند. تکلیف مجلســی که 
با چهار درصد تشــکیل شــده، معلوم است. اما 
توقع آن بود کــه آقای رئیس جمهــور به عنوان 
نماینده حاکمیت ملی ریاســت جمهوری کند؛ با 
مردم ســخن بگوید؛ نهادهای مدنی را در کارها 
مشــارکت دهد؛ فقط به تکرار ملال آور مشکلات 
بســنده نکند؛ خود را در دایره بســته حلقه های 
منفعت جــو و منفعل مدیــران دولتی محصور 
نکند؛ بــرای رنج ها و آلام مردمی که ســاده ترین 
زندگی هم برای شان دشــوار شده است، راه های 
گشــایش بیابد، اما نشد. آن قدر تعلل و تأخیر شد 
تا دوباره فریادهای اعتراض برخیزد. کارشناسان و 
به احتمال بسیار قوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی 
هشــدار اعتراضات را خیلــی پیش از این داده اند. 
انتظار نمی رفت که دولت پنهان که تحت حمایت 
افراطی ها نان در روغــن بحران می زند، این زنگ 
خطر را بشنود و چه بسا که آنها در مقابله شدید با 
دولت از اعتراض ها نیز استقبال کنند. چرا دولت 
اهمیتی به هشــدارها نداد؟ آقای رئیس جمهور! 
غفلت نکنید؛ مردم را ببینید و بشــنوید، و پیش از 
اســتیلای نا امیدی و تمام شدن فرصت ها به آنها 
تکیه کنید. علل بحران ها و فســادهای گسترده را 
به مردم بگویید. با مشــارکت نهادهای صنفی و 
کارشناسان زبده به ستیز با بحران ها بروید. امید از 
همراهی و وفاق آنهایی که پایه های جمهوری و 
جمهوریت را آرام آرام اره می کنند، ببُرید. دولت از 
مردم بسیار دور است. دولتی که تسلیم را جانشین 
وفاق کرده باشــد، قادر به حل ساده ترین مسائل 
هم نیست. تکلیف آقای رئیس جمهور به وزارت 
کشــور برای گفت وگــو با نماینــدگان معترضان 
بجا و نیکوســت، اما ناچیز و ناکافی است. آقای 
پزشــکیان صداقتی را که خود دارد، باید به تمام 
معاونت ها و وزارتخانه ها تحمیل کند و دســتور 
دهد که با نهادهای مدنی و سازمان های صنفی 
همکاری سیســتماتیک، مســتمر و مؤثر داشته 
باشــند. به بحث هــا و طرح های شــان اهمیت 
بدهند. تردید نکنید که همه سازمان های صنفی 
که از افراد پرسابقه و خیرخواه و حرفه ای تشکیل 
می شوند، بسیار بهتر از برخی وزارتخانه ها مسائل 
را می فهمنــد و بــرای آنها راه حــل دارند که در 
رأس آنها مدیرانی نشســته اند که بیشتر به حفظ 
موقعیــت و منافع خود می اندیشــند تا مصائب 
مردم و از فکر و شجاعتی که بتواند منشأ گره گشایی 

باشند، محروم اند.
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سخنی در باب ضرورت تجهیز و تحرک وزارت خارجه

فساد   و بن بست اصلاحات اقتصادی

در طول ســال های سپری شده صاحب نظران وطن خواه و آشنایان با سیاست 
خارجی فراوانی با ادبیاتی شــاید متفاوت، پیوســته و با تأکید تکــرار کرده اند که 
رسالت و وظیفه اصلی هر حکومتی، حفظ امنیت و آرامش کشور و ملت تحت 
امر خود است و در مثال اکنون ما، جلوگیری مؤثر از بروز درگیری و حمله نظامی 
جنایت کارانه اســرائیل و آمریکا به ایران بعید می دانم شــخصی دلبسته ایران و 
جمهوری اســلامی باشد و در درستی این مفهوم تردید کند! نکته آن است که در 
مســیر رفع و دفع بلا، با ادای احترام به فعالان مربوطه، شوربختانه نهاد مسئول 
سیاست خارجی نشان داده که مدیریت و اراده استواری برای بهره گیری عالمانه 
از فرصت های معقول نداشــته اســت. در این میدان، مفقود بزرگ، اندیشــگی، 
تخصص، تجربه، تحرک و بسیج همه امکانات داخلی و خارجی برای رسیدن به 
کمال مطلوب ممکن اســت. آخر چرا کسانی توجه ندارند وقتی روسیه و قطر و 
عمان و... میانجی مذاکره غیرمستقیم می شوند، منطقا و حکما و البته به فراخور، 
بیــش و پیش از هر مشــارکتی بر تأمین منافع انضمامی خود و نــه ایران (و گاه 
حتی به زیان ما) می اندیشــند. بنای انکار یکباره این مشی به عنوان یک تاکتیک را 
ندارم، در عرف جهان این شــیوه به ویژه برای هموارکــردن راه و رفع موانع اولیه 
و تبیین شــرط و بیع های مقدماتی مذاکره رســمی به کار گرفته می شود (تا مثلا 
نظیر آن گفت وگوی رسوای ترامپ-زلنسکی نشود!) و معمول هم هست. چنین 
فرایندی که قطعا منحصر به دولت ها نمی شــود، قرار اســت از طریق اشخاص، 
نهادهای ذی نفوذ و مؤثر، رســانه ها و... نیز شاید دولت هایی تمهیدات، توافقات 
و پیش زمینه هایی برای گفت وگوها فراهم آید، اما دیگر مذاکره رســمی دوجانبه 
است و نمی تواند و نباید غیرمستقیم باشد. نفس این همه تأکید بر واسطگی فلان 

دولــت در اذهان، علاوه بی اعتمادی به کفایت مذاکره کنندگان کشــور، اذعان به 
فقدان اندیشــگی، توانایی، آمادگی نهاد دیپلماسی کشور و نشانه گرفتار شدن به 
یک تاکتیک اســت. فرایندی انفعالی که در صحنه عمل، در واقع کور کردن امکان 
«شکار فرصت هاست». فارغ از نتیجه، جنگ ها اصولا خانمان سوزند و بیم مردم 
درباره تخریب های جانی و مالی خود و کشور کاملا محترم. پس دولت و حاکمیت 
و به ویژه وزارت خارجه باید صمیمانه ملت ایران را درباره حســن انجام وظایف 
خود اقناع کند و نشــان دهد تا چه میزان و چرا و چگونه در این مأموریت توفیق 

داشته یا نداشته است.
سخنان پراکنده و مصاحبه های کلیشه ای تکراری و شعاری مهمل و ناپرداخته، 
ســفر های مکرر خارجی (و به تازگی داخلی!) بدون تــدارک و تمهیدات ضروری 
(از آن رو که اثــر معنادار و تعیین کننده ای از آن دیده و لمس نمی شــود) در برابر 
تحرک فوق العاده و تهدیدات مکرر اسرائیل و لابی قدرتمند صهیونیسم هیچ نبوده 
و نیســت، جز زیان و اتلاف فرصت ها و... . پرســش آن است که در این امر خطیر 
چرا افراد با تجربه حقوقی، سیاسی و... رسانه ای وطن خواه توانا در داخل و خارج 

به مشــورت و هم افزایی دعوت نمی شوند! بدیهی اســت که توفیق از آنِ وزارت 
خارجه و نتیجه نصیب کشــور خواهد بود! در جریان جنگ تحمیل شده ۱۲ روزه و 
تروریسم دولتی و جنایت کارانه سردمداران ضد بشر و نسل کش اسرائیل، اگرچه به 
دلیل ضعف های اطلاعاتی مشخص، تعدادی از هم وطنان غیرنظامی و فرماندهان 
کشور شهید شدند ولی به اعتراف دوست و دشمن، هم مدافعان کشور و هم ملت 
ایران توانایی و بلوغ ملی خود را به رخ جهانیان کشــیدند و اکنون هنگام حصول 
نتیجه است. سخن انتهایی: طبق تعریف، جنگ ها به هر دلیل یا بهانه ای که آغاز یا 
تحمیل شوند، نتیجه را آمادگی رزمی، پشتیبانی، تجهیزات و... و شجاعت رزمندگان 
رقم زده و می زند اما ســرانجام، سرنوشــت را مذاکــره و گونه ای مصالحه تعیین 
می کند. کشــورهایی که در این عرصه با آمادگی پر توان و قدرت حاضر می شوند، 
در پیروزی بیشترین منافع ممکن را تحصیل و در شکست کمترین آسیب را تحمل 
می کنند و برعکس در فقدان چنان قوتی، در پیروزی بسیاری از فرصت ها تلف شده 
و در شکست باید به بیشترین آسیب ها تن در دهند. مثال های مؤید در ایران و جهان 
فراوان اســت. داعیه آن اســت که این تکاپوی کم جان و... پیش رو، متناسب با آن 
رزم و آن بلوغ جانانه نیست. دستگاه دیپلماسی کشور برای گرفتن بیشترین منافع 
ممکن و برای بقای باعزت ایران و جمهوری اســلامی با حمایت و پشتیبانی مردم 
و حکومت و دولت باید به لحاظ منابع انســانی متخصص و... و نیز اندیشــه های 
نو و اراده ای دیگر اصلاح و تجهیز شــود و حصــول به این هدف بزرگ در اولین و 
سریع ترین زمان ممکن نیازمند سازمان دهی مجدد و شکل گیری اراده و تجربه ای 
دیگر است. در آخر، به قول ابوسعید ابوالخیر: خدا پدر و مادر آن کس را بیامرزد که 

از آنجایی که هست، یک، دو، سه گامی پا فرا پیش نهد.

بحــث درباره بحــران اقتصادی ایــران معمولا با تورم، نرخ ارز، کســری بودجه یــا ناکارآمدی 
سیاســت های حمایتی آغاز می شــود؛ اما اینها صرفا «نشانه»  هستند، نه «علت». آنچه در پسِ این 
نشــانه ها قرار دارد، ساختاری است که «نظم دسترســی محدود» نامیده می شود؛ نظمی که در آن 
دسترسی به منابع، فرصت ها و رانت ها محدود به گروه های خاص است و همین محدودیت، فساد 
را از پدیــده ای فردی بــه امری فراتر تبدیل می کند. در چنین ســاختاری، اصلاحات اقتصادی بدون 
اصلاحات نهادی نه تنها بی اثر است، بلکه خود به منبع جدیدی برای فساد تبدیل می شود. داده های 
آماری و مطالعات علمی نشــان می دهند که فساد در ایران نه یک انحراف گذرا، بلکه روندی رو به 
گسترش شده است. برای نمونه، تعداد پرونده های بزرگ فساد از دو پرونده با مجموع ۸۰۰ میلیون 

دلار در دهه های ۷۰ و ۸۰، به پرونده هایی به ارزش حداقل ۱۴ میلیارد دلار در دهه ۹۰ رسیده است. شاخص ادراک فساد 
(که در آن امتیاز صد به معنای کاملا پاک و صفر به معنای کاملا فاسد است)، نیز برای ایران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ 
در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ این رقم نشان می دهد ایران در این زمینه نمره خوبی نگرفته است (مرکز ملی اطلاعات 

مالی، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳).
این روند با شــاخص های اقتصادیِ نگران کننده ای همخوانی دارد. نرخ فقر به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رســیده است. 
براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۵، ۱۰ درصد بالای جامعه درآمدی حدود ۵۶ درصد از کل درآمد و ۶۳ درصد از 
کل ثروت را در اختیار دارند و یک درصد بالاترین به تنهایی مالک ۲۹ درصد از ثروت کشور است. این در حالی است که ۵۰ 
درصد پایینی تنها ۱۸ درصد از درآمد را دریافت می کنند. این شکاف در دو دهه اخیر به شدت گسترش یافته است. فساد 
به حدی اســت که بخش زیادی از یارانه های پنهان (معادل حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) پیش از آنکه به دهک های 
پایین برسد، به دهک های بالا اختصاص می یابد. شرکت های دولتی، شبه دولتی و بخش عمومی غیردولتی نیز با در اختیار 
داشتن حجم عظیمی از اقتصاد کشور، کمترین سطح شفافیت را دارند، بنابراین فساد، فقر و نابرابری در ایران یک چرخه 

بازتولیدکننده و پیچیده ایجاد کرده اند.
گســتره فســاد، رفتارهای فرصت طلبانه و رانت جویانه را افزایش داده و این امر موجب تشــدید فقر، نابرابری، تورم، 

کاهش قدرت خرید، کاهش اعتماد عمومی و مشارکت مردمی می شود. این چرخه شوم تنها زمانی 
شکســته می شــود که ســاختار نهادی تغییر کند، نه صرفا با تنظیم مجدد سیاست های اقتصادی. 
بسیاری از مردم، نتیجه فســاد را در کوچکی سفره و فشار روزمره زندگی احساس می کنند. دارویی 
که باید با قیمت مناسب در دسترس باشد، به دلیل رانت واردات با چند برابر قیمت عرضه می شود. 
مســکنی که باید با درآمد کارگری قابل خرید باشد، به کالایی سرمایه ای و دست نیافتنی تبدیل شده 
است. ارز ترجیحی که باید به تولید ملی برسد، در حلقه های محدود توزیع می شود. این تجربه های 

ملموس، فساد را از سطح تحلیل های کلان به سطح زندگی روزمره مردم منتقل کرده است.
تجربه ســه دهه اخیر نشان داده اســت که اصلاحات اقتصادی در ایران در قالب آزادسازی ها 

(اعم از خصوصی سازی، حذف یارانه ها، آزادسازی ارزی و...) به دلیل فقدان اصلاحات نهادی، نه تنها شکست 
خورده اند، بلکه به مجرایی برای رانت جویی جدید تبدیل شده اند. در چنین زمینه ای، آزادسازی ها در نهایت در 
مسیر منافع گروه های ذی نفع خاص قرار می گیرد؛ بنابراین اولویت نخست اصلاحات، اقتصاد و آزادسازی های 

صوری نیست، بلکه اصلاح حکمرانی است.

ادامـه در 
صفحه

۵

مفهوم «غریزه» را گاه آن چنان آشــنا و همراه و 
مأنوس می پنداریم که شــاید یادمان می رود که 
بازاندیشــیدن در ژرفای آن شرطی لازم در مسیر 
رشــد و حتی برون رفــت از بحران های فردی یا 
اجتماعی است. بیراه نخواهد بود اگر بخواهیم 
در نظــری دوباره و گام آغازیــن، معنایش را در 
گنجِ بازمانــده از دهخدای بزرگ بیابیم که نهاد 
و خوی و طبیعت ذاتی و نیروی درونی و فطری 
توصیف شده اســت، آن گونه که بدون آموزش 
و تجربه، انســان یا حیــوان را بــه انجام کاری 
وامی دارد. میل به بقا، رفع گرسنگی، تولیدمثل، 
گریــز از خطر و تمام فرمان هایــی که از بخش 
آمیگدال مغــز آدمی در تحلیل احســاس ها و 
محرک ها صادر می شــود، همگی غیراکتسابی 
بوده و غریزی قلمداد می شــوند. انســان از بدو 
تولد یا حتی نخستین لحظه آغاز حیات جنینی 
خود در مواجهه با نیازهایی ذاتی و غیر اکتسابی 
بوده که در تعریف غریزه می شناسیم شــان و تا 
دم واپسین که حیاتش بر زمین به انتها می رسد، 
همراه و همزاد جدایی ناپذیرش می ماند و البته 
نیازهایــی فراتــر از طبع و سرشــت درونی هم 
آرام آرام در طول مسیر رشد انسانی بر او افزوده 
می شــود. در قرن بیســتم روان شناســی به نام 
«آبراهام هارولد مَزلو» سلسله مراتب نیازهای 
انســانی را در نظریه ای با همیــن عنوان طرح 
کرد که در شــکلی هرمــی از نیازهای ابتدایی و 
غریــزی در پایین ترین طبقه تا نیازهای پیچیده تر 

در بالاترین طبقه را در بر می گرفت 
کــه شــامل نیازهــای فیزیولوژیک 
یــا جســمانی، امنیتــی، عاطفــی، 

اجتماعی و خودشکوفایی می شد.

یـادداشـت

تا همین جا توانستم ...

ادامـه در 
صفحه

۵

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     بمباران محموله تسلیحاتی امارات برای جدایی طلبان یمن توسط عربستان      سخنگوی دولت از استعفای معاون سیاسی رئیس جمهور خبر داد

از دستور گفت وگو تا مطالبه تصمیم های شجاعانه 
برای رهایی از فشار معیشت

از بوسنی تا فلسطین؛ وقتی شهر به صحنه جنایت، 
حافظه و مقاومت بدل می شود

«شرق»  کارنامه وزارت علوم 
در حفظ سرمایه های علمی کشور را بررسی کرد

فوریت داردمعیشت؛ مطالبه ای که 

نسخه ای برای ماندن

روایت شهرهای زخمی

افشای اسناد شورای امنیت ملی 
آمریکا و سیاست دوگانه روسیه

حفاری غیرمجاز در بازار تهران؛ 
بازی پنهان با جان مردم

۲

۶

۶

۵

۲

۸

نگاه

یادداشتی از  مهدی ملک محمد

یادداشتی از  کیکاوس پورایوبی

تجربه خشم و نگرانی از آینده

چهره گشایی از شاملو

۷

گزارشی از مراسم رونمایی کتاب 
«شاملو، صد پرتره»

همکار گرامى جناب آقاى سروش فرهادیان
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت می گوییم. از 

خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و اجر آرزومندیم.

روزنامه شرق

همکار گرامى جناب آقاى احسان احمدى
مصیبت وارده  را تسلیت می گوییم.

 از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

روزنامه شرق

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

علی  عسکری

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

حسین نصیری

ولادت  ��رت  امام ��مد��ی (ع)   را  �
ریک  �ی �و�

به موج گرانیپاسخ سه قوه 
اعتراض مردم به سیاست های ناکارآمد اقتصادی واکنش متولیان را به دنبال داشت

شــرق: اداره ناکارآمــد اقتصــاد کشــور و انباشــت 
ســال ها مشــکلات اقتصادی ناشــی از آن، اعتراض 
مــردم را در روزهای اخیر به گرانی به دنبال داشــته 
اســت و حالا متولیان در واکنش بــه این اعتراضات 
دســتورهایی صــادر کرده اند که از نظر کارشناســان 
مشابه سیاســت های ناکارآمد گذشته است یا به حد 
لازم کافی نیست. اعتراض مردم به گرانی با واکنش 
ســه قوه مقننه، مجریــه و قضائیه مواجه شــد. در 
نخســتین واکنش ها، کمیســیون تلفیق مجلس در 
اقدامی کم ســابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را 
رد و دولت از لایحه بودجه خود عقب نشــینی کرد. 
به جز رد کلیــات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیســیون 
تلفیق، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای 
به رئیس مجلس، خواســتار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و 
سیاســت های ارزی شــدند و تأکید کردند این اقدام 
می توانــد تورم را مهار و معیشــت مــردم را بهبود 

ببخشد. آنها در این نامه تأکید کردند: «نرخ ارز، متغیر 
بســیار کلیدی در اقتصاد کشور است. متأسفانه طی 
چند دهه گذشته، دولت ها برای جبران کسری بودجه 
از ابزار کاهــش ارزش پول ملــی و افزایش نرخ ارز 
اســتفاده کرده اند. هدف آنها کسب درآمدهای ریالی 
بیشــتر حاصل از صادرات نفت و تأمین منابع مالی 
اســت، اما چون دولت خود بزرگ ترین مصرف کننده 
در کشــور اســت، از این رو با افزایش نرخ ارز و آثار 
تورمی آن، هزینه های دولــت (مثل هزینه عمرانی، 
خریــد کالا و خدمات بــرای دســتگاه های اجرایی، 
افزایش دســتمزدها بــه دلیل افزایش تورم ناشــی 
از نرخ ارز، جبران قیمت ها برای اقشــار آســیب پذیر 
و...) افزایــش یافته و باعث افزایش کســری بودجه 
می شــود». آنهــا در ادامــه تأکید کردنــد که دولت 
پرداخــت ارز ترجیحــی ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانی را 

این گزارش را در صفحه  ۳  بخوانید ادامه دهد.

با چاشنی تنش تاکتیکیاتحاد استراتژیک 

شرق
کی، 

ند تا
س: سه

د ، عک
خوانی

ه  ۲  ب
صفح

را در 
ت وگو 

ن گف
 ای

تهدیدهای ترامپ علیه تهران و حماس در حضور نخست وزیر اسرائیل

 صفحه ۴

از رکود تورمی 
تا فرسایش اعتمادتا فرسایش اعتماد

مرعشی حسین  با  گفت وگو  در  مرعشی«شرق»  حسین  با  گفت وگو  در  «شرق» 
ریشــه ها و راه حل بحران های جاری کشور را واکاوی می کندریشــه ها و راه حل بحران های جاری کشور را واکاوی می کند

گفت
 این 


